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۹ سال پیش در چنین روزي

احمدي نژاد در نامه اي به وزیر کشــور دستور داد:  �
تشکیل ســتادي براي صیانت از حریم امنیت عمومي 

و حقوق شهروندان
سلطانیه،  نماینده دائم ایران در آژانس بین المللي  �

انرژي اتمي: ایران هیچ اعتمادي به غرب ندارد
فرزین،  ســخنگوي کارگروه تحول اقتصادي: لایحه  �

هدفمندسازي یارانه ها جداگانه به مجلس مي رود
الهام، ســخنگوي دولت: قیمت مسکن روزبه روز  �

کاهش مي یابد
گیتس، وزیر دفاع آمریکا: هیچ کس به دنبال تغییر  �

رژیم در ایران نیست

انتقــاد هاشــمي از کاهش مشــارکت مــردم در  �
انتخابات: کاهش مشــارکت مردم در انتخابات نشانه 
خوبي نیســت و بایــد بیشــتر مــردم را علاقه مند به 

مشارکت در انتخابات کرد
سیدمحمد خاتمي: نفت؛ سد راه دموکراسي ایراني �
متکي، وزیر خارجــه: در انتظار ورود اوباما به کاخ  �

سفید مي مانیم
الهام، ســخنگوي دولت اعلام کــرد:  حذف یارانه  �

انرژي در بودجه ۸۸؛ بودجه سال آینده بر مبناي طرح 
تحول اقتصادي بسته شده است

سلطانیه، نماینده دائم ایران در آژانس بین المللي  �
انرژي اتمي: به خرید زمان نیاز نداریم

صادق خرازي سفیر ســابق ایران در فرانسه تأکید  �
کرد: در زمان خاتمي نامه اي به آمریکا ارســال نشــده 

است
عبداالله نــوري، وزیر دولت اصلاحات: اگر شــرایط  �

ایجاب کند، مي آیم

محســن رضایي: کشور ما در شــرایطي نیست که  �
دولت وحدت ملي پیگیري شود

مهدي کلهر، مشــاور احمدي نــژاد: بدون حضور  �
مســئولان در پروژه هــا کارها فقــط روي کاغذ انجام 

مي شود
خیري، عضو کمیســیون اقتصادي مجلس: فضاي  �

کلي مجلس موافــق اجراي طرح تحــول اقتصادي 
است
ســیدابراهیم رئیسي معاون اول قوه قضائیه: ایران  �

انتقام سربازان پاسگاه سراوان را از گروه جندالشیطان 
مي گیرد

غلامحسین الهام،  سخنگوي دولت: دولت منتخب  �
مردم طبعا دولــت وحدت ملي و متعهــد به اصول 
انقلاب اســلامي و قانون اساســي و تعهدات به ملت 

است؛ وارد بازي سیاسي نمي شود

هاشمي رفســنجاني، رئیــس مجمــع تشــخیص  �
مصلحت نظام: کاهش مشــارکت مردم در انتخابات 

نشانه خوبي نیست
عــزت االله ضرغامــي، رئیــس صداوســیما: طرح  �

آســیب هاي اجتماعي به معناي تخریــب یك قوه یا 
مسئول نیست

طهماسب مظاهري، رئیس کل سابق بانك مرکزي:  �
عامل بحران جهاني همان اشتباهي است که در ایران 

انجام شد
کروبــي، دبیر کل حزب اعتمــاد ملي: براي عبور از  �

تهدیدات راهي جز رأي مردم وجود ندارد
عبداالله نوري، وزیر کشــور دولت اصلاحات: براي  �

محدود کردن اصلاحــات همه معتدل هــا را افراطي 
نامیدند

سیدمحمد خاتمي: براي توسعه کشور به سیاست  �
خارجي خاص نیاز داریم

آیت االله مکارم شیرازي: برخي سران عرب دوستي با  �
اسرائیل را تقریب مذاهب تفسیر مي کنند

آیــت االله هاشمي رفســنجاني: هنــر بهره گیري از  �
مدیران لایق در شهرداري تهران باید الگو قرار گیرد

سیدمحمد خاتمي: گفت وگوي فرهنگ ها مقوله اي  �
مرتبط با جدي ترین مسائل شهري است

شولتي، نماینده آمریکا در آژانس بین المللي انرژي  �
اتمي: مسئله هسته اي ایران با مذاکره حل مي شود

بهمني، رئیس کل بانک مرکزي: رشــد نرخ تورم از  �
روند کاهنده اي برخوردار است

گیتس، وزیر دفاع آمریکا: ایران به لحاظ موشکي از  �
قدرت بالاي دفاعي برخوردار است

آیت االله هاشمي رفسنجاني با تأکید بر علم محوري  �
در سند چشم انداز ۲۰ســاله از شش برابرشدن بودجه 

پژوهش در برنامه پنجم توسعه خبر داد
خزاعــي، نماینــده دائم ایــران در ســازمان ملل  �

در نامــه اي به بان  کي مون: ســازمان ملــل باید براي 
جلوگیري از جنایات رژیم صهیونیستي در غزه مداخله 

آني کند
الهام، سخنگوي دولت: خانه هاي سازماني دولت  �

ظرف ۵ سال فروخته مي شوند
سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللي انرژي  �

اتمي: تحریم ها مردم ایران را متحدتر کرده است
بهمنــي، رئیس کل بانك مرکزي: نرخ تورم تا پایان  �

سال به ۲۰ درصد مي رسد

آینه دیروز آینه 
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بررسی انتقادی کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه در گفت وگو با عباس عبدی 

اصلاح طلب باشیم یا تختی

عبور از خاتمي و روحاني چرا؟!
عبــد االله گنجی: برخــي اصلاح طلبــان در فضاي  �

عمومــي با عبــور از روحانــي مخالفــت مي کنند اما 
عبورکننــدگان را معرفي نمي کنند... شــاخص عبور از 
امثــال روحاني و حتي خاتمي چه مي تواند باشــد؟...
خاتمي یا روحاني به کدام شــعار خــود عمل نکردند 
که با عبور مواجه مي شــوند؟... اگر سه مسئله اصلي 
در دســتور کار دولتمــردان جمهوري اســلامي ایران 
قــرار گیرد واجد عبــور اصلاح طلبانه اســت: ۱ـ تأکید 
بر ولایت فقیه و سیاســت هاي کلــي نظام ۲ـ تأکید بر 
اجراي شــریعت و اســلام اجتماعي توسط حکومت 
۳ـ نفــي غرب گرایــي و اصرار بر استکبارســتیزي. هر 
رئیس جمهوري بر این سه اصل اصرار ورزد مورد تنفر 
اصلاح طلبان اســت و هرکس با این ســه درگیر شود 
مــورد حمایت آنان خواهد بود، حتي ســکوت هم در 

این دوگانه قابل پذیرش نیست... .
ترجمــه عریان عبور به این معني اســت که حتي 
احســاس و بوي براندازي و درگیري بــا نظام موجب 
حمایت اســت اما اگر احســاس کنند حفــظ نظام و 
همســویي با آن مدنظر انتخاب شــونده اســت حتما 
عبور اتفــاق خواهد افتاد... . حمایت از روحاني عروج 
و افولــي دارد. عروج زماني بود کــه روحاني به جاي 
رئیســي با نظــام رقابت مي کرد. از ۳۸ ســال زندان و 
اعــدام و دربندبودن جوانان صحبــت مي کرد و افول 
زماني اســت که مذاکره با آمریکا را دیوانگي مي داند، 
اختلاف را حرام و ســپاه را یك جریان مردمي معرفي 
مي کند و اصحاب فتنه را پشــت دروازه هاي قدرت به 
بست نشــیني واداشته اســت. این روحاني واجد عبور 
اســت. اصلاح طلبان  ناب با مفهوم ســازي انتصابي- 
انتخابي، رئیس جمهــور را واجد صلاحیت براي ورود 
به امر قضا، نیروهاي مســلح، حوزه رهبري، شــوراي 
نگهبان و... مي دانند وگرنه باورشــان به دموکراســي 

مي میرد... .

عبور از روحاني خطا است
صادق زیبــاکلام: نارضایتي از دولت آقاي روحاني  �

چــه در شهرســتان ها و چــه در تهران از اوایل ســال 
تحصیلي خیلي پررنگ بود و این را در گردهمایي هاي 
دانشــجویي مي دیدم... . نخســتین اما و اگرها، در فکر 
فرورفتن هــا و نارضایتي هــا در جریــان معرفي کابینه 
بــه وجود آمد... . ایــن روند ادامه داشــت و با وجود 
اعتراضاتــي که صورت مي گرفــت آقاي روحاني هیچ 
واکنشــي نشــان نمي داد... این بود که هشتگ عبور از 
روحاني و کمپین از رأي به روحاني پشــیمانیم مطرح 
شد. اصولگرایان از این مســئله استقبال کردند.... من 
برخلاف عــده اي از اصلاح طلبان معتقــدم ما باید به 
حمایت از او ادامه دهیــم. همچنین آقاي جهانگیري 
باید در دولت بماند. اگرچه جداشدن آقاي جهانگیري 
از دولت به نفع او خواهد بود و شانسش در انتخابات 
۱٤۰۰ از بیــن نخواهد رفت اما شکســت آقاي روحاني 
میخــي بــر تابوت دولــت خواهــد کوبید. اگــر آقاي 
جهانگیري جدا شــود، احتمال عــدم موفقیت دولت 
تبدیل به یقین خواهد شــد و حرکت دولت به ســمت 
دره قطعي خواهد بود. نباید بر اساس خدشه دارشدن 
اعتبار اصلاح طلبان سیاســتي را انتخاب کرد. شکست 
آقاي روحاني فقط شکســت او نخواهد بود بلکه این 
مســئله به زیان منافع ملي کشور خواهد بود و کشور 
در نتیجه شکســت آقاي روحاني متضرر مي شــود... 
بهتر است که به جاي دست شســتن از روحاني تلاش 
کنیم تا دولت شکست نخورد. چون در این صورت این 
مردم هستند که هزینه اش را مي دهند... آقاي روحاني 
اگر شکســت بخورد راه براي پوپولیســمي که در سال 
۸٤ ظهور کرد، باز مي شــود. در ســال هایي که خاتمي 
رئیس جمهور بــود نارضایتي هایي بــه وجود آمد که 
نهایتا منجر شــد تا پوپولیســم آقاي احمدي نژاد پیروز 
شود. اگر از روحاني عبور کنیم، همان داستان سال ۸٤ 
تکرار خواهد شــد. این دلیل اصلي اي است که نباید از 

روحاني عبور کرد.

رفتارهای صوری
در روزهــاي گذشــته یکــي از مســئولان تأمیــن  �

اجتماعــي به نکته جالبي اشــاره کرد کــه کمتر مورد 
توجــه افکار عمومي قرار مي گیرد. وي گفت: «ازدواج 
مجدد برای دریافت مستمری و برقراری حقوق مجدد 
فوت شــده، طلاق های صوری برای برقراری مستمری 
و... عــلاوه بر هزینه های مالی که بر ســازمان تحمیل 
می کند، تأثیر منفی نیز بر جامعه گذاشــته اســت. در 
برخی موارد شــوهر، زن را طــلاق می دهد برای اینکه 
زن بتواند از مســتمری پدر خود استفاده کند و در قبال 
آن با خواندن صیغه ۹۹ساله با یکدیگر زندگی می کنند 
و این گونه است که آمار طلاق در برخی شهرستان های 
کوچک تا حدودی افزایش پیدا کرده اســت». نه فقط 
این مــورد، بلکه پیش از این نیز درخصوص ســربازي 
چنین اقدامي انجام مي شد و برخي از زنان با جداشدن 
صوري از شوهرانشــان، تحت اداره و تکفل تنها فرزند 
پسرشان درمي آمدند و از این طریق معافیت مي گرفتند 
و این نوعي تقلب محسوب مي شد... وظیفه ماست تا 
به همان میزاني که از رفتارهاي نادرســت حکومت و 
دولت مداران انتقاد مي کنیم، نسبت به رفتارهاي مردم 
و تعرض آنان به حقوق عمومي نیز حســاس باشیم. 
این رفتارها از تعرض به خط عابرپیاده شامل مي شود 
تا خســارت زدن به اموال عمومي و در ســطوح دیگر، 

گرفتن پول ناحق از صندوق هاي بازنشستگي.
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 ظاهرا در کشور ما زلزله و سیاست همیشه به هم  �
گره می خورند. 

نه فقط زلزله که همه چیز به هم گره خورده. 
 در دهه ۴۰، زلزله بویین زهرا فرصتی برای تحرک  �

و کنش  سیاســی مخالفان حکومت شد. سال ها بعد 
هم، وقتی در آستانه انقلاب زلزله طبس رخ داد، نقل 
شده که شاه به نزدیکانش گفته بود شانس آوردیم که 
زلزله شد چون توجه مردم از سیاست به زلزله منحرف 
می شــود. اما در عمل این گونه نشد و زلزله کمکی به 
حکومتی که اعتماد مردم را از دست داده بود، نکرد. 
با گذشــت چندین دهه از این ماجراها، هنوز هم از 
زلزله به عنوان رخدادی طبیعی، برای برجسته کردن 

ناکارآمدی دولت مستقر استفاده می شود. 
کتاب جنبش دانشــجویی - که نوشته ام – تصویری 
روی جلد خود دارد که تعدادی دانشــجوی پلی تکنیک 
در آن به خــط هســتند و تابلویی در دســت دارند. این  
عکس چهره های شناخته شده جنبش دانشجویی را در 
حال کمک  به آسیب دیدگان سیل جوادیه نشان می دهد. 
جوادیه رودخانه ای دارد که حالا رویش را پوشــانده اند. 
ســال ۴۱ در آن منطقه سیل آمد. همان دوران که زلزله 
بویین زهرا رخ داد... عکس بهزاد نبوی در حال بیل زدن 
هســت، مصطفی شــعاعیان و دیگران هم همین طور. 
همه اینها زمینه سیاســی داشــت. این رخداد طبیعی، 
برای فعالان سیاســی مخالف حکومــت، یک فرصت 
بود که خودشان را بازســازی کنند و هویت یابند. زلزله 
اوج این فرصت بود. ماجرا فقط این نیست که یک گروه 
بــه مکان زلزله می روند؛ بلکه ایــن کار تبدیل به هویت 
آنها می شــود. همان طور که قضیه سیل جوادیه هویت 
دانشــجویان پلی تکنیک شــد، زلزله بویین زهرا هویت 
تختی می شود. جالب تر اینکه در مواردی مثل سیل بعد 
از انقلاب خوزستان وقتی مثلا تخم مرغ توزیع می  کردند 
آرم سازمانشــان را روی آن مهــر می زدند. نمی خواهم 
بگویم انگیزه انسانی نداشتند اما همیشه انگیزه سیاسی 
اســت که پررنگ می شــود و می ماند. ایــن نحوه رفتار 
متناســب با راهبرد سیاسی آنهاســت. یعنی اگر قبل از 
انقلاب، هدف کنشگران براندازی و برخورد با رژیم بود، 
همــه این  کارها مقدمه و لازمه  ایــن هدف بود. درواقع 
دوست داشتند وضعیت بدتر شود که مردم بیشتر علیه 
سیســتم باشــند. این لازمه آن نگاه انقلابی اســت. من 
الان هم ایرادی نمی بینم که کســی این نگاه را داشــته 
باشــد، هرچند قطعا شــخصا با آن مخالفم. اما حرفم 
این است که اگر کســی می خواهد با این شکل و سبک 
در کمک رسانی زلزله شــرکت کند باید از موضع تختی 
شــرکت کند؛ یا از موضع همان دانشــجوهای انقلابی. 

نمی تواند موضع سیاسی دیگری داشته باشد. 
 یعنی معتقدید این کنشی اصلاح طلبانه نیست؟ �

بله. متأسفانه همین طور است. 
  امــا در همه دنیا مردم در چنیــن حوادثی وارد  �

می شوند و کمک می کنند.
بله، ولی آنها برای یاری رســاندن و رفع کمبودهای 
نهادهای رســمی امدادرسان وارد عمل می شوند. البته 
باید تأکید کنم من با فعالیت نهادهای غیرسیاسی مانند 
«محک» یا «زنجیره امید» یا «جمعیت امام علی» نه تنها 
مخالف نیستم، بلکه از این گونه نهادهای مدنی حمایت 
هم می کنــم. نکته ای که می خواهم روی آن انگشــت 
بگذارم این است که استفاده از رخدادها و بلایای طبیعی 
با اهداف پیدا و پنهان سیاسی، رویکردی اصلاح طلبانه 

نیست. 
 اما اگر زلزله رخ دهد و ناگهان متوجه شــوید که  �

نهادهای دولتی ناکارآمد هســتند و شما هم نهادی 
نساخته اید، چه؟ 

فرض کنیــد نهادهای دولتی کاملا کارآمد هســتند. 
آیا دیگر کســی نباید نهاد مدنی درســت کند؟ این زاویه 
دید، درست نیست. ممکن است نهادهای دولتی کارآمد 
باشــند اما دولت که از جیب خودش پرداخت نمی کند. 
ما باید نهادهایی داشــته باشــیم کــه بتوانند در هنگام 
ضرورت مردم را بســیج کنند. یعنی اگر من می خواهم 
کمک کنم باید حتما از طریق هلال احمر یا نهادی مرتبط 
با وظایف آن کمک کنم. مــن به صورت فرد نمی توانم 

کمک کنم. 
 یعنی من نمی توانم هم اصلاح طلب باشــم هم  �

معتقد باشم هلال احمر ناکارآمد است و خودم رأسا 
کمک کنم؟ 

اشکال ما از همین جا شروع می شود. امروز که ۱/۱/۱ 
نیســت. قبلا هم اتفاقاتی از این دســت رخ داده، بعدا 
هــم رخ خواهد داد. حوادث بعــدی را چه کار خواهیم 
کرد؟ کســی که این قدر دوســت دارد حضور مســتقیم 
داشته باشــد و کمک کند همین الان باید برود و نهاد و 
تشکیلاتش را راه بیندازد. برود نهادی مخصوص امداد 
و نجات برای زلزله درســت کند. البته باید مشخص کند 
که می خواهد در بخش امداد، نجات یا بازســازی کمک 
کنــد. هلال احمر کارش فقط امداد و نجات اســت و در 
بازسازی کمک نمی کند و نهادهای دیگر باید وارد شوند. 
شما باید نهاد تخصصی داشــته باشید. حرفم را با یک 
مثال روشــن می کنم. همین الان یکی از کارهای بسیار 
ارزشمند را «پزشکان بدون مرز» انجام می دهند که البته 
خودســر به این مناطق نمی روند. مثلا می گویند ما صد 
پزشــک و ۲۰۰ پرســتار و فلان مقدار امکانات را داریم و 
به مــرور با هلال احمــر هماهنگ شــده و کار می کنند. 
این شــیوه  کمک رســانی مردمی که در زلزله کرمانشاه 
رخ داد چندین اشــکال دارد؛ اشکال سیاسی و تکنیکی 
و فهمی. اشــکال سیاســی اینکه می خواهیم جایگزین 
دولتــی ناکارآمد شــویم، دولتی کــه معتقدیم نهادش 
فاسد است. این اشــتباه است. تو نمی توانی جانشینش 
شــوی. باید آن را اصلاح کنی. به محض اینکه کوشش 
می کنید جانشین دولت شوید هرج ومرج ایجاد می کنید. 
مثالی می زنم. الان یکی از رکن های فساد، صندوق های 
قرض الحسنه اند که می خواستند جانشین بانک ها شوند 
و در بدو کارشان هم به ظاهر اشکالات چندانی نداشتند. 

اما به مرور دچار فساد شدند. 
 چون همان بوروکراسی ســازمان مند بانک ها را  �

هم ندارد. 
 همــان انگیزه هایــی که باعث می شــود افــراد در 
نظام اداری دچار فساد شــوند، در اینجا باعث می شود 
فساد بیشــتری شــکل بگیرد. وقتی بنده نوعی، از روی 
خیرخواهی نهادی درســت می کنم، در ابتدا خودم هم 
مسئولش هستم اما وقتی بزرگ و بزرگ تر شد، به مرور از 
دستم خارج می شود. این اشکال راهبرد سیاسی است. 
اما اشکال جدی تر این اســت که امداد و نجات یک امر 
بسیار تخصصی است. توصیه می شود کسی که زیر آوار 
است را بدون داشــتن تخصص لازم خارج نکنید چون 
ممکن اســت کمک شــما موجب قطع نخاع او شود. 
حتی حق نداریم به طور خودســر دیگران را پانســمان 
کنیم و باید آموزش دیده باشیم. وقتی تا این حد سازمان 
مهم اســت، چطور می توانیم به عنوان فرد اقدام کنیم؟ 
اعتمادهــا جایگزین هم نمی شــود. جامعه درســت، 
جامعه ای نیست که مردم مثلا به فلان شخص اعتماد 
داشته باشند و به دولت اعتماد نداشته باشند. اینها هر 

کدام کارکرد خود را دارند. 
 به هرحال مسئله بی اعتمادی به نهادهای دولتی،  �

مشکلی است که وجود دارد.
باید مشکل بی اعتمادی را حل 
کنیم نه اینکه دنبال جایگزین های 
فردی باشیم. اعتماد شما به من، 
جایگزین اعتماد ما به هلال احمر 
نمی شــود. درســت اســت کــه 
بی اعتمــادی وجــود دارد اما من 
که نبایــد بی اعتمــادی را تقویت 
کنم و بگویم خودم عمل می کنم. 
هلال احمــر از پــول من و شــما 
اســتفاده می کند و باید پاسخ گوی 
عملکردش باشــد نــه اینکه من 
جایگزین هلال احمر شــوم. شاید 
بگویید الان زلزله رخ داده و جای 

این حرف ها نیست اما دفعه های بعد چطور؟ اعتمادها 
مکمــل هم هســتند. در جامعه غربــی وقتی می بینید 
اعتماد به افراد بالاســت، اعتماد بــه دولت ها هم باید 
بالا باشــد. دولت کارکردهایی دارد و اگر کار خودش را 
انجام ندهد، هیچ ملتی نمی تواند کارش را انجام دهد. 
اگر در جامعه  توســعه یافته مشارکت مردم مؤثر است، 
به این خاطر اســت که آن طرف هم بــا هم هماهنگ 
می شــوند و کارآمدی دارند. فرض کنید دولتی ناکارآمد 
باشد، چه کسی می تواند جایگزین نهاد دولت شود و به 
زلزله زدگان کمک کند؟ غیرممکن اســت که من و شما 

چنین کاری را انجام دهیم. 
 اما کسانی که متولی این ماجرا شده اند یا مردمی  �

که کمک هایشــان را شخصا به دســت زلزله زدگان 
می رسانند، نگاهشان این نیست که جایگزین دولت 
شــوند، بلکه می خواهنــد دولت را هــل بدهند که 

وظایفش را بهتر انجام دهد.
فرقی نمی کند. نتیجه  اش یکی است.

  مسئله به این سادگی ها هم نیست. یعنی اغلب  �
مردم همه نهادها را به یک چشم نمی بینند. در زلزله 
اخیر دیده شــده که مردم می گوینــد مثلا فلان نهاد 
خوب اســت و فلان نهاد نه. اما در سال های ۴۲-۴۱ 
کل نهادهای دولتی را یک کاســه می کردند و به آن 
اعتماد نداشتند. از اینجا بود که تختی تبدیل می شود 

به نماد کمک به زلزله زدگان بویین زهرا.
صحبت هــای شــما و تمایزاتی کــه می گویید را رد 
نمی کنم، حق مردم اســت که چطور برخورد کنند. اما 
به عنوان خط مشــی اصلاح طلبی در آینده می خواهیم 
چه کار کنیم؟ من هم اگر احساســات انســانی داشــته 
باشم، به کسی که نیاز دارد کمک می کنم. اما راهبردمان 
به عنوان یک سیاست ورز اصلاح طلب باید چطور باشد؟ 
در همین قضیه، راهبرد مؤثر باید این باشــد که نشــان 
دهیم تمایزات چگونه است و چطور باید آن را کم کرد، 

نه اینکه با پتک این شکاف را عمیق تر کنیم. 
 فــرض کنید یک دانشــجو در انجمن اســلامی  �

دانشگاه فعال اســت. از آن طرف می بیند که بسیج 
دانشــجویی رفته و بــا تابلوی خــودش به صورت 
منســجم و با امکاناتی که در اختیار دارد در مناطق 

زلزله زده فعال شــده، او نباید مثلا با تابلوی انجمن 
برود آنجا کار کند؟ 

بنــده هم دانشــجو باشــم و ببینم یک گــروه دیگر 
فعالیت می کند، با خودم می گویم چرا من نباید این کار 
را بکنم؟ او حق دارد. ولی بحث من این نیســت. سؤال 
این اســت که من به عنــوان اصلاح طلب چه جریانی را 
باید تقویت کنم؟ آیا من در سطوح بالاتر باید همین نگاه 
را تقویت کنم یا اگر می خواهم مسئولیتی بر عهده بگیرم 
باید انجمن استانی و سراسری زلزله درست کنم؟ شاید 
اصلا نیاز نباشــد که بنده به کرمانشــاه بروم و کار کنم. 
می توانم نیروها را هماهنگ کنم. یا در قالب هلال احمر 
فعال شــوم. وقتــی در جایی مشــارکت می کنید، خواه 
ناخواه تأثیرات مثبت هم روی آن نهاد می گذارد. ممکن 
است نهادهای داوطلبانه هلال احمر را فعال کنید، چه 

چیزی بهتر و آماده تر از این؟ 
 اما ممکن اســت نهادهای دولتی موجود - مانند  �

هلال احمر- انگیزه یا تمایل به کارگیری این نیروها را 
نداشته باشند.

وقتی مشارکت کنید هلال احمر مجبور است پاسخ گو 
باشد و ظرفیت خودش را برای جذب این نیروها درست 
کند. من نمی خواهم وارد جزئیات 
شــوم و بگویم چــرا رفتید کمک 
کردید. می گویید متوجه نیاز مردم 
شــدم و امکان کمک هم داشتم. 
چــرا نروم؟ اما بســیاری از همین 
طیف به لحــاظ راهبردی متوجه 
شــده اند کــه بهتر بود یــک نهاد 
فراگیرتــر را تقویت می کردند. چه 
بســا با همه عشق و خلوصی که 
داشتند - به دلیل نبود سازماندهی  
- منابعشــان بیشــتر از نهادهای 
دولتی هدر برود. مســئله اصلی 
هم همین اســت. صدتومانی که 
من از طریق شما کمک می کنم، ممکن است ۵۰ تومان 
بیشــتر به دست نیازمند نرســد اما ممکن بود از طریق 
هلال احمر ۷۰تومانش به دســت نیازمندان برســد. در 
مقام کنشگر سیاسی من نباید این فضای قطبی را تشدید 
کنم. هلال احمر، سپاه و ارتش نهایتا منابعشان از جیب 
من و شــما تأمین می شــود و خوب و بدشان هم به نام 

من و شماست. 
 شکاف اینجاست. اینجا دوگانگی ایجاد شده.  �

این صفر و یک نیســت. اما این مســیر تفاهم را باید 
تقویت کنیم. حرف شــما کاملا درست است در میدان 
عمل اســت که مــردم تمایــز قائل می شــوند. ممکن 
اســت برخی از نهادها درعین حال کــه کمک می کنند، 
بخواهند ایدئولوژی و ارزش هایشــان را لای چراغ والور 
و پتو و ساندویچ بگذارند و به خورد مردم بدهند. مردم 
این قضیــه را پس می زنند. آنان براســاس جهت گیری 
نادرست خود می خواهند میان کمک کردن به الف و ب 
تمایز قائل شــوند که این کار حتما اثرات منفی دارد. اما 
اگر آنان فقط به الف کمک می کنند من نباید ســازمانی 
درســت کنم و در نقطه مقابل او فقط به ب کمک کنم. 

چون بازی کردن در زمین اوست. 
 با وجــود اینها، کمک رســانی مــردم عادی و  �

چهره های شناخته شده در زلزله کرمانشاه، جنبه های 
مثبتی نیز داشــت. از جمله اینکــه منجر به کاهش 
شــکاف قومی و تقویت همبســتگی ملی شد. اینکه 
در مناطــق زلزله زده، خودروهایی بــا پلاک هایی از 
ایران دیده می شد که سرگرم  شهرهای دوردســت 
کمک رسانی بودند، بسیاری از تبلیغات قوم گرایان و 

تجزیه طلبان را خنثی  می کرد.
هــر اقدامی در مقطعی انجام شــود ممکن اســت 
منافعی داشته باشد اما مسئله این است که آیا می توانیم 
همیشه آن اقدام را انجام دهیم؟ مثلا کسی فقیر است، 
شما می توانید کمکش کنید اما فقرش پابرجا می ماند. 
من با حضور سلبریتی ها مشکلی ندارم، وظیفه شان هم 
هســت. اگر کسی مثل شــما به منطقه برود قطعا فرق 
می کند با رفتن علی دایی که حس دیگری ایجاد می کند. 
اما اینها را نباید در تعارض با آن بخش رسمی قضیه 
قــرار داد. اینها باید همدیگر را تکمیل و تســهیل کنند. 

مثلا فوتبالیست مشهوری که به این منطقه می رود باید 
اشتباهات در کمک رســانی را تعدیل کرده و نشان دهد 
اساســا قصد آن نوع تمایزگذاری ها را ندارد. سلبریتی ها 
بایــد از افراد یــا آژانس های مشــاوره ای کمک بگیرند. 
مــا ظاهر قضیــه را می بینیم اما در چنیــن رخداد هایی 

پیچیدگی های بسیاری وجود دارد. 
 چه اشکالی دارد که کسی که به نهادهای دولتی  �

بی اعتماد است، برود و مثلا شخصا برای مردم فلان 
روستا آغل گوسفند بسازد؟ 

اشکالش این است که این نمی تواند جایگزین دولت 
و نهادهای رسمی بشود. در بهترین حالت ممکن است 
در این مورد خاص کارتان جواب بدهد اما مسئله امداد 
و نجات را حل نمی کند. ما نمی توانیم جایگزین کمکی 

بشویم که دولت باید انجام دهد. 
 توصیه شــما این اســت که اگر کسی می خواهد  �

کمک کند، بــرود به هلال احمر بپیوندد. اما مســئله 
اینجاســت که برخی از مردم بــه نهادهای دولتی 

بی اعتماد هستند و آنها را ناکارآمد می دانند. 
اول اینکه چنین نیســت  خیلی از مراکز هلال احمر 
بیشــترین کمک ها را جمع آوری کرد. بااین حال در چنین 
شــرایطی شــما دو راه پیش رو دارید. یکی اینکه بروید 
تلاش کنید که مثلا هلال احمــر را اصلاح کنید. راه دوم 
این است که خودتان رأسا اقدام کرده و در بهترین حالت 
یک نهــاد جایگزین ایجاد کنید که عــوارض خودش را 
دارد. وقتی کسی می خواهد شخصا این کمک ها را انجام 
دهد باید ابتدا توضیح دهد که سیستم ناکارآمد و فاسد 
است، در این راه غلو می کند و علیه روال منطقی کمک 

به مردم عمل خواهد کرد. 
 یعنی به طور ضمنی با شادروان تختی در دهه ۴۰  �

هم موضع می شود. 
بلــه و بــا این نگاه، همیشــه این وضعیت ناســالم 
می ماند. سؤالی از شما دارم. واقعا به نظرتان هیچ فرد 

درستی در هلال احمر داوطلب نمی شود؟ 
 حتما وجود دارد اما منظور کلیت نهادها هستند.  �

وقتی شــما می گویید هلال احمر ناکارآمد است این 
فرد باید چه واکنشــی نشــان دهد؟ بایــد از آنجا خارج 
شود. در واقع شــما دارید به طور غیرمستقیم با ترغیب 
آدم های سالم به خروج از این نهادها، آن  نهاد را فاسدتر 
و ناکارآمدتــر می کنید. اما اگر شــما لباس هلال احمر را 
بپوشید و برای کمک بروید و بعد هم بگویید کمک کردم 
اما ایراداتی هم وجود داشت، در راستای اصلاح  نهادها 
تلاش کرده اید. این دو رویکرد هرکدام منافع و هزینه های 

خاص خودشان را دارند. دومی اصلاح طلبانه است. 
 شاید زمانی که دو دهه پیش زلزله رودبار رخ داد  �

چنین سطحی از بی اعتمادی بین مردم نبود. اما الان 
در دهه ۹۰ شکاف زیاد شده است. 

باید دو موضع را از هم متمایز و جدا کنیم. مســئله 
اول این اســت که به دلایل گوناگون ایــن رفتار مردم را 
غیرطبیعی نمی بینم اما مسئله دوم و مهم تر این است 
من به عنوان کنشــگر باید چه کار کنــم؟ من ممکن بود 
لباس هلال احمر را بپوشــم و برای کمک بروم و کمکی 
هم اگر جمع کــردم از همان طریق به مردم برســانم. 
درعین حال اگر ناکارآمدی یا فسادی دیدم به آن اعتراض 
کنم و ســعی کنم اصلاح شود. به نظر شما این کار چه 

تأثیری می توانست داشته باشد؟ 
 در داخل و خارج سیستم اثر مثبت داشت.  �

پس چرا ایــن کار را انجام ندهم و بگویم سیســتم 
فاسد اســت؟ یک فرقی میان یک کنشــگر آگاه و مردم 
عادی باید وجود داشــته باشــد. بنابراین این یک نگاه و 
رویکرد است و حتما هر کدام منافع و مضرات خودشان 
را دارند. اما باید به موقعیت های بعد و آینده هم دقت 
کنیم. اینکه جوانان فعال تر و مدیران بهتری در سیستم 

باشند و سیستم بازسازی شود. 
 بســیاری معتقدند تا حوزه سیاسی اصلاح نشده  �

باشد، نهادهای پایین دستی اصلاح نمی شود. 
این قضیه مرغ و تخم مرغ است. 

 اما این بی اعتمادی در سطح سیاسی ایجاد شده  �
و سپس به نهادهایی مثل هلال احمر کشیده، وگرنه از 

ابتدا که مردم چنین تصوری نداشتند. 
سال ۶۹ چه تفاوتی با الان داشت؟ 

 اعتماد وجود داشت.  �
بخشــی این بود. اما اگــر آن زمان هم رســانه های 
مجــازی بودند و اخباری منتشــر می شــد، قضیه جور 
دیگــری بود. بــه نظرتان آن زمان دزدی نشــده؟ قطعا 
شده اما وقتی خبری منتشر نمی شود، یعنی از نظر افکار 
عمومی چنین اتفاقی نیفتاده. مثلا در تهران روزی چند 
نفر کشــته می شــوند. وقتی خبری در این زمینه منتشر 
نشود متوجه نمی شــویم. اما کافی است فیلم یک قتل 
را پخــش کنید و ببینید چقدر زود همه واکنش نشــان 
می دهنــد. در قضیه بم که دزدی شــده امــا این بار این 
فیلم هاست که به صورت مستقیم و آنلاین همه چیز را 

گزارش می دهند. 
 اما دهه ۴۰ که اینترنت وجود نداشت هم مردم  �

به نهادهای دولتی بی اعتماد بودند. الان ظاهرا به آن 
شرایط برگشته ایم. 

گفته شــما را رد نمی کنم. اما فضای مجازی نقش 
مؤثری داشــته. سخت اســت که قبول کنم اگر فضای 
مجازی به این شــکل نبود، این بی اعتماد ی ها به وجود 
آمــده بود. قبــول دارم که نســبت به خیلــی حوزه ها 
بی اعتمادی وجود دارد. نســبت به فضای پزشکی هم 
بی اعتمادی در حال شــکل گیری است و فضای مجازی 

هم در این زمینه تشدید می کند. 
آیــا باید نتیجه گرفت که من بــه خاطر بی اعتمادی 
به پزشــکی مدرن، به ســمت طب سنتی بروم؟ راهش 
این نیســت.  باید سیستم موجود را اصلاح کرد. این نوع 
امدادرســانی مردمی مثل طب سنتی اســت؛ مثل این 
اســت که مردم را به خاطر خطای پزشــکی به سمت 
طب ســنتی و حجامت ســوق بدهیم. اما کار درست و 
اصلاح طلبانه این اســت که وضعیت نظام بهداشت و 

درمان کشور را اصلاح کنیم.
ادامه در صفحه ۷

مازیار خسروى

این شیوه  کمک رسانی مردمی که 
در زلزله کرمانشاه رخ داد چندین 

اشکال دارد؛ اشکال سیاسی و 
تکنیکی و فهمی. اشکال سیاسی اینکه 
می خواهیم جایگزین دولتی ناکارآمد 

شویم، دولتی که معتقدیم نهادش 
فاسد است. این اشتباه است. تو 
نمی توانی جانشینش شوی. باید 

آن را اصلاح کنی. به محض اینکه 
کوشش می کنید جانشین دولت شوید 

هرج ومرج ایجاد می کنید 

«هر چیز که من را نکشد، قوی ترم می کند»، این جمله شاید در حوزه فردی درست باشد، اما در عرصه عمومی اما و 
اگر بسیار دارد. ایران زمین در درازنای تاریخ خود بلای طبیعی کم ندیده و رخدادهایی از این دست تاکنون امتداد 
یافته اســت، اما حافظه و توان جمعی ما برای رویارویی با آنها غنی تر از گذشته نیست. ماجرا هنگامی پیچیده تر 
می شــود که به یاد بیاوریم ما ملتی هستیم که تا مغز استخوان آغشته به سیاســتیم. خوش مان بیاید یا نیاید، هر 
کنش فردی و جمعی مان، تا اطلاع ثانوی انباشــته از معنا و تبعات سیاسی است. زلزله ای که به تازگی غرب ایران 
را لرزاند نیز از این قاعده مستثنا نبود. حالا که موج نخستین احساسات برانگیخته شده در این فاجعه انسانی اندکی 

فرونشسته، بد نیست آنچه را کردیم از روزنه بی رحم نقد بگذرانیم و کردار خویش را در آینه به نظاره بنشینیم. 


